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نيروهاي دشمن هر لحظه به ما نزديكتر 
ميشدند و نيروهاي جنگي به ظاهر 
خودي خانه ما را در محاصره خويش 
قرار داده بودند و سربازهائي نيز به 

ترس و . داخل خانه آمده بودند
اضطراب سراپاي وجود ما را در بر 
گرفته بود، به ما اخطار داده شده بود 

 تمام .كه بايد خانه امان را ترك كنيم
شب را با صداي شديد بمباران دشمن 
در نزديكي خانه امان سپري كرده 
بوديم و از ترس و وحشت نتوانسته 
. بوديم حتي پلكي روي هم بگذاريم

در اين ميان يكي از فاميل ها از شهر 
ديگري به سراغ ما آمده بود و 
ميخواست به هر طريقي كه شده ما را 

يد به كجا با. از آن منطقه دور كند
رفت، چطور ميتوان از تنها سر پناه خود 
كه تا كنون در زندگي تنها نقطه امن 
براي ما بوده و در اصل پناهگاه ما در 
مقابل همه ظلم و زور و بي عدالتيهاي 
خارج از خانه بوده، دور شد و به 

  . محيطي نا آشنا و نا امن قدم گذاشت
سربازها را در خانه و در اطراف آن در 
حركت و تلاطم مي ديدم، به اطاق 

هاي مختلف خانه قدم مي گذاشتم و به  
اين فكر بودم كه چه چيزي را ميتوان با 

به اطراف نگاه مي كردم هر . خود برد
كدام از اشيائي كه در گوشه و كنار 
خانه قرار داشت خاطره اي را با خود 

ز تلاشي كه براي به همراه داشت و ا
بدست آوردنشان شده بود، سخن ها با 

يك عمر تلاش و . خود داشتند 
زندگي و امنيت نسبي را بايد به يكباره 
رها كرد و رفت، ولي به كجا ؟ در هيچ 

كجاي منطقه امنيتي ديده نمي شد  
فقط اين را ميدانستم و احساس كرده 

بار . بودم كه ديگر اينجا نميتوانيم بمانيم
ر با حسرت خاصي  به گوشه و ديگ

كنار خانه نظري مي اندازم، فرصت 
دلم ميخواست لااقل . زيادي نداريم

گوشه اي از اين خاطره ها را با خود 
فقط لباس و . ببرم، ولي شدني نيست

وسايل بسيار ضروري بچه ها را بايد 
. همراه برد و از همه چيز چشم پوشيد

از همه طرف فشار، از همه طرف 
نه، . نا امني و آينده اي نا معلوماحساس 

من نميتوانم به چيزهاي غير ضروري 
الان مهمترين مسئله اين است . فكر كنم

كه جان خودمان و بخصوص بچه ها را 
. آخ چه احساس بدي بود. نجات دهيم

دل كندن از همه چيز و پا گذاشتن به 
با اين اضطراب . فردائي نا معلوم

هايم را يكدفعه از خواب پريدم، چشم 
قلبم به شدت مي تپيد، . باز كردم

متوجه شدم كه تمام اين وقايع  را در 

البته اين كابوسها بي . خواب ديده بودم
ارتباط با جنگ  ايران و عراق و حضور 

در مهرماه .ما در آن مناطق جنگي نبود
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نگذشته بود كه عراقيها، خرمشهر را 
ع به پيشروي به طرف گرفته و شرو

براي من اين همه . آبادان كرده بودند
حملات شديد :  قابل تصور نبود

عراقيها و تصرف خرمشهر و محاصره 
آبادان، آن هم در كوتاهترين مدت 

دلم نمي خواست آن شهر را كه . زمان
پر از خاطرات شيرين و فراموش نشدني 
بود و با آن عشق و علاقه اي كه به 

. ستانم داشتم، ترك كنممردم و به دو
پدرم در شهر ديگري كار ميكرد و 

در . گاهي چند روزي به خانه نمي آمد
آن زمان ما، بچه ها با مادرمان  تنها 

من هم تمام اصرارم ماندن و . بوديم
هر . مقاومت كردن در آن شهر بود

روز، چندين بار شهر، توسط 
 عراق بمباران مي 16هواپيماهاي اف 
در به ما نزديك بودند شد و گاهي آنق

كه فكر ميكرديم هر لحظه ممكن است 
. قربانيان يكي از اين بمبارانها شويم

شهر به يكباره بر اثر اين بمبارانها از 
بسياري از . سكنه خالي شده بود

همسايه ها از شهر خارج شده بودند و 
فقط تك و توكي از آنها هنوز در خانه 

و در همين اوضاع . خود مانده بودند
احوال بود كه پسر يكي از همسايه ها 

ند روزي بود با خانواده به شهر كه چ
ديگري رفته بودند براي بردن مقداري 
اثاثيه مايحتاج خانواده، با يك وانت به 

با ديدن ما بسيار . آبادان برگشته بود

متعجب شد و پرسيد كه چرا شما تا 
او، . كنون اينجا را ترك نكرده ايد

مادرم را متقاعد كرد كه به همراه او از 
ون نيروهاي شهر خارج شويم، چ

عراقي، ديگر بسيار نزديك شده بودند 
و احتمال آن ميرفت كه تا چند روز 
ديگر آبادان را بطور كلي در محاصره 

وقتي كه آماده حركت . خود در آورند
شده بوديم من كه به همراه اعضاي 
خانواده ام پشت وانت نشسته بودم با 
حسرت خاصي به تمام نقاطي كه از 

. م نگاه مي كردمآنجا عبور مي كردي
مي ديدم كه بايد از شهري كه به من 
همه چيز داده بود، به من عشق ورزيدن 
و چگونه نگاه كردن به زندگي و 
. انسانها را ياد داده بود، دور شوم

شهري كه هر گز خشكي را به خود 
 50نمي ديد، حتي در تابستان با دماي 

درجه بالاي صفر و رطوبت كشنده اش 
ميشه سبزش، هميشه با شمشادهاي ه

سبزي زندگي را  برايم تداعي مي 
يادم مي آمد وقتي براي سفري . كرد

كوتاه و براي ديدن بچه هاي فاميل به 
شهرهاي ديگر ميرفتم، هميشه دلم  
براي آن شط زيبا و فراموش نشدني 

در آن زمان  در . اش تنگ مي شد
بازگشت، هر وقت به شهر نزديك 

 عاشقي كه ميشدم، قلبم همانند ديدن
معشوق خود را بعد از مدتي مي بيند 
به تپش مي افتاد و در وصف زيبائي 
هاي آن شهر در ذهن خود هميشه 

و حالا . زيباترين سرودها را مي سرودم
مي بايست آن همه را و شايد براي 
هميشه ترك ميكردم و در حسرت آن 

روزها و خاطرات فراموش نشدني اش 
  .بمانم

 نيز رويدادهاي دليل ديدن اين خواب
هفته هاي اخير در غزه و جنايتهاي غير 
قابل وصف حكومت جنايتكار اسرائيل 
و بازيهاي هر دو طرف اسرائيل و 
حماس بر سر مردم بي گناه غزه بوده 

هر چند كه وضعيت آن زمان ما . است
با مردم بي پناه غزه اصلا قابل مقايسه 

مردمي كه در محاصره اي . نمي باشد
 و نا  عادلانه قرار گرفته و همه جانبه

امكان فرار و رفتن به جاي امني نيز از 
  . آنها سلب شده است

دو روز پيش مراسمي براي اعتراض به 
اين حملات و در دفاع از مردم بي 
دفاع غزه در يكي از شهرهاي هلند، 
برگزار شده و امروز نيز مراسم ديگري 

  .برگزار مي شود
از ظهر  بعد 2مراسم قرار است ساعت 

در اتوبوس نشسته بودم و . آغاز شود
متوجه جمعيت عظيمي شدم كه براي 
شركت در اين مراسم در محل مورد 

بعد از پياده شدن . نظر جمع شده بودند
از اتوبوس، من كه هنوز هيجان كابوس 
هاي شب گذشته را داشتم كه بي 
ارتباط با جريابات غزه و كشتار مردم 

زديك شدن به بي گناه آنجا نبود، با ن
جمعيت و ديدن عكسهاي غرق به 
خون كشيده كودكان بي گناه غزه اي، 
نمي توانستم از ريختن اشكهايم 

به زحمت مي توانستم . جلوگيري كنم
بقدري . جلوي احساستم را بگيريم

متاسف شده بودم كه فقط سعي 
ميكردم از نگاه كردن به عكسهائي كه 
كم هم نبودند و در دست 

ن قرار داشت، جلوگيري تظاهركنندگا
  .كنم

بعد از ظهر خبرگزاريها از اعلام آتش 
بس از طرف دولت اسرائيل خبر مي 

  .دادند
 نفر 1200بعد از كشته شدن بيش از 

 400انسان بي گناه در غزه كه حدود 
تن از آنان را كودكان بي گناه و 
معصوم شامل ميشده، بار ديگر و براي 
 مدتي كه كاملا نامشخص است آتش

بسي اعلام مي شود كه با هر اقدام 
ماجراجويانه اي كه حماس بخواهد 
براي عرض اندام انجام دهد و دوباره 
بهانه اي به دست جنگ طلبان اسرائيلي 
بدهد، جنگي دوباره مي تواند از سر 

  .گرفته شود
 اين نا امني و نداشتن فردائي با صلح و 
آرامش براي اين مردم بي دفاع تا كي 

  مه داشته باشد؟بايد ادا
  جاويد. ف

 مردم بي پناه غزه 
 قرباني بازيهاي دو طرفه

 

 


